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Abstract
One of the key topics in Islamic philosophy is the temporality (ḥudūth) and eternity (qidam) 
of the soul (nafs). This research employs a descriptive-analytical method to address the 
fundamental question: What do Qur’anic verses and hadiths indicate regarding the temporality 
or eternity of the soul? Theologians (mutakallimūn) and philosophers hold two primary 
views on the existence of the soul:  1) The soul is eternal (qadim). 2. The soul is temporal 
(ḥādith). This study examines the Qur’anic and narrational (riwāyī) evidence supporting both 
perspectives. The findings reveal that most Islamic philosophers subscribe to the theory of the 
soul’s temporality (ḥudūth al-nafs), affirming that the human soul is created (ḥādith), though 
they differ on the mode of its origination. Moreover, Qur’anic verses and hadiths imply that 
human beings are temporal (ḥādith) entities: the first man (Adam) was created from clay, and 
subsequent generations were formed through the four developmental stages of the embryo 
(nuṭfah), culminating in the infusion (or blowing) of the soul (rūḥ) into the body. Thus, human 
creation is an act of divine origination (ibdāʿ), and the human soul comes into existence after 
the body’s creation and its receptivity (qābiliyyah).
Keywords: Islamic philosophy, temporality of the soul (ḥudūth al-nafs), eternality of the soul 
(qidam al-nafs).  
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وایات دربارۀ حدوث و قدم نفس رسی مفاد آیات و ر بر
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چکیده
یکی از موضوعات مهم فلسفه اسلامی، حدوث و قدم نفس است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به این 

پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که مفاد آیات و روایات درباره حدوث و قدم نفس چیست؟ متکلمان و فیلسوفان 

درباره وجود نفس دو دیدگاه دارند؛ اول: نفس امری قدیم است؛ دوم: نفس امری حادث است. در این پژوهش 

مستندات قرآنی و روایی هر دو دیدگاه بررسی می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بیشتر فیلسوفان اسلامی 

قائل به حدوث نفس هستند و نفس انسانی را حادث می‌دانند، هرچند در شیوۀ حدوث آن اختلاف دارند. همچنین 

مستفاد از آیات و روایات این است که انسان موجودی حادث است و اولین انسان از خاک خلق شده است و ادامه 

نسل این ابو‌البشر از طریق نطفه بعد از تکمیل مراحل چهارگانه با خروج یا دمیدن روح به آن تداوم دارد. بنابراین 

خلقت انسان ابداعی است و نفس انسان بعد از خلقت و قابلیت جسم حادث می‌شود.

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلامی، حدوث نفس، قدم نفس.
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مقدمه

یکی از مباحث مهم در فلسـفۀ اسالمی، حدوث و قدم نفس اسـت که دربارۀ آن دیدگاه‌های 

مختلف مطرح می‌شـود. هر اندیشـمندی بر اسـاس درک و شـناخت نفس، پاسخی بر اساس 

مبنـای فکـری و اعتقـادی خویـش ارائـه کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس، پژوهـش حاضـر بـا روش 

توصیفی - تحلیلی، حدوث و قدم نفس را از دیدگاه آیات و روایات بررسی می‌کند. از‌آنجا‌که 

نگارندگان باورمندند بحث حاضر را می‌توان از دو بُعد حدوث نفس و قدم نفس بررسی کرد، 

این پژوهش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: دلایل و شواهد نقلی دال بر حدوث نفس 

چیست؟ دلایل و شواهد تمسک‌شده دال بر قدم نفس چیست؟

درباره پیشـینه این تحقیق گفتنی اسـت اندیشـمندان علوم اسالمی به دلیل اهمیت بسـیار زیاد، 

تلاش‌هایـی کرده‌انـد و آثـاری را در ابعـاد دیگـر آن بـه نـگارش در‌آورده‌انـد کـه از میـان پایان‌نامه‌هـا 

می‌تـوان بـه »حـدوث و قـدم نفـس از منظـر قـرآن و روایات با بررسـی تطبیقی آرای بوعلـی، ملاصدرا و 

قطب‌الدین شـیرازی« نوشـتۀ مرضیه رضوی و »حدوث و قدم نفس از دیدگاه متکلمان مسـلمان« 

نگاشـتۀ خدیجه حریت اشـاره کرد؛ همچنین می‌توان به مقالات »نفس در قرآن و روایات« اثر رضا 

برنجـکار )1389( و »وجـود نفـس قبـل از بـدن و حـدوث جسـمانی آن از منظـر علامـه طباطبایـی و 

صدرالمتألهیـن« نگاشـتۀ سیدحسـن بطحایـی گلپایگانـی )1394( اشـاره نمـود. نوشـتار حاضـر بـه 

بررسی و نقد و نظر درباره مفاد آیات و روایات درباره حدوث و قدم نفس می‌پردازد.

1. مفهوم‌شنیسا

1-1. حدثو

حدوث از ریشه »ح د ث« به معنای پدید‌آمدن و به‌وجود‌آمدن چیزی پس از نبودنش است؛ بر این 

اسـاس، حـدوث مقابـل قدم اسـت )جوهـرى، 1376هــ، ج 1، ص 278؛ ابن‌فارس، 1404هــ، ج 2، ص 

36(. متکلمـان بـرای کلمـه حادث تعریف‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ برخـی آن را به موجودی که 



200 / پژوهشان‌مهف لسفه معاصر،اس لود م، شمراهوس م

بعد از نبودن به وجود آمده است تعریف کرده‌اند و برخی دیگر به آنچه برای وجودش ابتدایی است 

یـا آنچـه سـابقه عـدم دارد یـا آنچـه قبـل از آن موجـود دیگـری بـوده اسـت )علامـه حلـی، 1363هـ.ش، 

ص ۵۱(. حدوث و قدم در اصطلاح فلسفه، دو مفهوم متناقض‌اند؛ از‌این‌رو به صورت یک قضیه 

منفصله حقیقیه می‌توان گفت هر موجودی یا حادث است یا قدیم. علامه طباطبایی در تعریف 

آنها می‌گوید: »موجود به قدیم و حادث تقسیم می‌شود و قدیم چیزی است که سابقه عدم ندارد، و 

حادث آن است که سابقه عدم دارد« )طباطبایی، 1384هـ.ش، ج 3، ص 891(. بنابراین اصطلاح 

کلامی حدوث و حادث با معانی لغوی ارتباط دارد.

1-2.ن فس

در لغـت دو معنـای »روح خارج‌شـده« و »خـون جهنـده« بـرای واژۀ نفـس بیـان شـده اسـت )جوهـری، 

1376هــ، ج 3، ص 984(. بـر اسـاس دیـدگاه فراهیـدی در العیـن، مـراد از نفـس همـان روح اسـت کـه 

حیات و هستی و جسد و بدن وابسته به آن است )فراهیدى، 1409هـ، ج 7، ص 270(. بنابراین نفس از 

دیدگاه اهل لغت این است كه در ماده نفس، شیء و ویژگ‌ىای وجود دارد و آن همان تشخص است 

از جهت ذات شـ‏ىء و آن تشـخص همان حالت رفعت و والامقامى اسـت كه در آن موجود اسـت و از 

مصادیق آن شخص انسان است از جهت معنویت و روحى كه دارد یا از جهت‏بدنش و ظاهرش یا از 

جهت آنچه قوام انسان و شخص او به آن وابسته است، مثل خون جارى در بدنش كه به آن حیات و 

نفس انسان ادامه پیدا مك‏ىند و مادۀ »تنفس‏« هم از همان ریشه م‏ىآید كه نفسك‌شیدن م‏ىباشد كه 

ادامه حیات انسان در حیوان، وابستگى به آن دارد )مصطفوى، 1368هـ.ش، ج ‏12، ص 197(.

فیلسوفان و متکلمان و مفسران تعریف‌هایی اصطلاحی برای نفس بیان کرده‌اند؛ از جمله ابن‌سینا 

نفس را کمال اول برای جسم طبیعی آلی دارای حیات بالقوه دانسته است )فیاضی، 1393هـ.ش، 

ص 34(. در دیدگاه علامه طباطبایی نیز نفس، جوهری ذاتاً مجرد از ماده است، ولی در مقام فعل 

بـه آن تعلـق دارد )طباطبایـی، 1381هــ.ش، ص 90(. بـا تأمـل در روایـات و آیـات و مـوارد کاربرد نفس، 
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می‌توان ادعا کرد نفس در معنای لغوی خویش به کار رفته است؛ ولی با توجه به اینکه آن حقیقت، 

صفـات باطنـی متعـدد دارد و در مباحـث مختلـف موضـوع علـوم مختلـف )ماننـد روان‌شناسـی، 

جامعه‌شناسـی، علم‌النفـس، علـم حقـوق و فقـه و ...( قـرار می‌گیـرد، بـه آن نفـس، روح، جـان، عقل، 

ذهن، روان و فطرت نیز گفته می‌شود که مراد همۀ این الفاظ، همان حقیقت واحد است.

2.لاد ی و لشاوهدقن لاد یل رب حدن ثوفس

بیشتر فیلسوفان اسلامی به حدوث نفس قائل هستند و سه مکتب مهم فلسفه اسلامی )مشاء، اشراق، 

حکمـت متعالیـه( نفـس انسـانی را حـادث می‌داننـد، هرچنـد در چگونگـی حـدوث آن اختلاف‌نظـر 

دارنـد. ابن‌سـینا نفـس را روحانیة‌الحـدوث و روحانیة‌البقـاء می‌دانـد؛ یعنـی هـرگاه بدن حادث شـد، به 

دلیل داشتن مزاجی معتدل این قابلیت را پیدا می‌کند که نفس انسانی آن را تدبیر کند. در این هنگام 

عقل فعال، نفس مجرد را ایجاد کرده و به بدن افاضه می‌کند )ابن‌سینا، 1395هـ.ش، ص 306 - 311(. 

نفس در حکمت متعالیه از نظر ملاصدرا، جسمانیةالحدوث است؛ به این معنا که جسم به‌تدریج بر 

اثر حرکت جوهری به مرحله نفس می‌رسد و از آن مرحله نیز عبورخواهد کرد و به مقام تجرد تام نایل 

می‌شود؛ از‌این‌رو نفس در ابتدا و در حدوث محتاج به ماده است، ولی در بقاء نیازی به ماده ندارد و 

.ک به: ملاصدرا، 1388هـ.ش، ص 108(. روحانیةالبقاء است )ر

2-1.آ یاتاد ل رب حدن ثوفس

برخی از عالمان و فیلسوفان اسلامی برای اثبات حدوث نفس و عدم تقدم نفس بر بدن به آیاتی از 

قرآن استناد جسته‌اند:

قَةً 
َ
طْفَةَ عَل قْنَا النُّ

َ
ناهُ نُطْفَةً فی‏ قَرارٍ مَكینٍ ثُمَّ خَل

ْ
ةٍ مِنْ طینٍ ثُمَّ جَعَل

َ
نْسانَ مِنْ سُلال ِ

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
اول: »وَ ل

 ُ قاً آخَرَ فَتَبارَكَ الّلَ
ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
حْماً ثُمَّ أ

َ
عِظامَ ل

ْ
مُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا ال

ْ
قْنَا ال

َ
قَةَ مُضْغَةً فَخَل

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
فَخَل

خالِقینَ« )مؤمنون 23: 14(. واژۀ »خلق« در لغت به معنای آفریدن است معادل احداث و 
ْ
حْسَنُ ال

َ
أ
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قاً 
ْ
ابداع )مهنا، 1413هـ، ج ‏1، ص 363(؛ بنابراین انسان حادث است نه قدیم. همچنین از فراز »خَل

« اسـتفاده می‌شـود کـه وقتـی از نظـر اسـتخوان‌بندى و پوشـش گوشـت بـه مرحلـه كمال رسـید،  آخَـرَ

وارد مرحلـه نفـخ روح و نفـس می‌گـردد )طبرسـی، 1339هــ.ش، ج 17، ص 36(؛ زیـرا كلمـۀ »انشـاء« 

به معناى ایجاد چیزى و تربیت آن است، همچنانك‌ه »نشا« و »نشأة« به معناى احداث و تربیت 

چیـزى اسـت )طباطبایـی، 1386هــ.ش، ج 15، ص 25(. ایـن آیـه خلقـت انسـان را از بُعـد مـادی و 

غیرمادی به‌تفصیل بیان می‌کند که انسـان ابتدا از گل آفریده شـده اسـت که مراد نوع انسـان اسـت 

)طباطبایـی، 1386هــ.ش، ج 15، ص 23(. نسـل ایـن انسـان را از نطفـه قـرار داد؛ سـپس مراحل آن را 

«، این  قاً آخَرَ
ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَـأ

َ
بیان می‌دارد. در ادامه سـیاق جمله از خلقت به انشـاء تغییر می‌یابد: »ثُمَّ أ

نکته بیان‌کنندۀ حقیقتی است غیر از آنچه در مراحل قبلی بود؛ حقیقتی است که در آیه ده و یازده 

سوره »سجده« به آن اشاره شده است. پس ملائکه، انسان را در حین مرگ می‌گیرند و آنچه در قبر 

متلاشی می‌شود و می‌پوسد، بدن انسان است )طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 15، ص 26(. 

ةٍ مِنْ ماءٍ 
َ
هُ مِنْ سُالل

َ
نْسـانِ مِنْ طینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْـل ِ

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَ بَدَأ

َ
 شَـی‏ءٍ خَل

َ
حْسَـنَ كُلّ

َ
ذی أ

َّ
دوم: »ال

فْئِدَةَ قَلیلاً ما تَشْكُرُونَ« )سجده 
َ ْ
بْصارَ وَ ال

َ ْ
مْعَ وَ ال كُمُ السَّ

َ
اهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ ل مَهینٍ ثُمَّ سَوَّ

32: 7(. خداونـد در ایـن آیـۀ شـریفه بـه اصـل پیدایـش انسـان و سـپس چگونگی ازدیاد نسـل انسـان 

اشـاره می‌کنـد. آیـه به‌خوبـی بیـان می‌کنـد کـه هـرگاه شـکل‌گیری بـدن کامـل شـد، روح در آن دمیـده 

می‌شود. علامه طباطبایی می‌فرماید: »تسویه به معناى تصویر و هم تتمیم عمل است. و در جمله 

“نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ” استعاره و كنایه‏گویى شده است؛ یعنى روح تشبیه شده به دم‌زدن و نفسى كه 

آدمى مك‏ىشد و بر‌م‏ىگرداند، و احیاناً آن را در غیر خود م‏ىدمد و اضافۀ كلمه روح به ضمیرى كه به 

خدا بر‌م‏ىگردد، اضافه تشـریفى اسـت؛ یعنى سـپس خدا از روحى شـریف و منسـوب به خودش در 

او دمید« )طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 16، ص 374(.

مْشـاجٍ 
َ
نْسـانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ ِ

ْ
قْنَا ال

َ
ا خَل

َ
كُوراًِ نّ

ْ
مْ یكُنْ شَـیئاً مَذ

َ
هْرِ ل

َ
نْسـانِ حینٌ مِنَ الدّ ِ

ْ
ى ال

َ
ت‏ى عَل

َ
سـوم: »هَلْ أ

نـاهُ سَـمیعاً بَصیـراً« )انسـان 76: 1 - 2(. خداونـد، انسـان را از شـیئی کـه قابـل ذکـر نبـود، 
ْ
نَبْتَلیـهِ فَجَعَل
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خلق می‌کند و شروع خلقت جنس بشر و مراحل تکاملی آن را از نطفه تا سمیع و بصیر‌بودن او که 

گاهی است، بیان می‌نماید. در آیه شریفه كلمه »حین« به معناى یك قطعه محدود از  همان علم و آ

زمان است، حال چه كوتاه باشد یا طولانى )طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 20، ص 193(. بنابراین انسان 

حادث است نه قدیم. بر مبنای نظر علامه طباطبایی، آیه به نفی موجود بالفعل انسان دلالت دارد 

كُوراً« این است که انسان چیزى 
ْ

نه نفی مطلق ایشان؛ بنابراین قائل است منظور از جملۀ »شَیئاً مَذ

نبـود كـه بـا ذكـر نامـش جـزء مذكورات باشـد؛ مثلاً چیزى در مقابل زمین یا آسـمان و خشـىك و ترى و 

غیـره بـوده باشـد؛ بنابرایـن نامـى از او در میـان نبـود. هنـوز خلـق نشـده بود تا موجود شـود و مثل سـایر 

موجودات نامش برده شـود و بیان گردد: آسـمان، زمین، انسـان، درخت و ...؛ پس مذكور‌بودن انسـان 

كنایه اسـت از موجود‌بودن بالفعل او و نفى آن یعنى نفى مذكور‌بودنش تنها به مذكور‌بودنش خورده 

است، نه به اصل ش‏ىء‌بودن انسان. درواقع نم‏ىخواهد بفرماید انسان ش‏ىء نبود، چون م‏ىدانیم ش‏ىء 

بوده است؛ ولى شی‏ء كه مذكور شود، نبوده است شاهدش اینكه م‏ىفرماید: »إنا خلقنا الإنسان من 

نطفة«، براى اینكه م‏ىفهماند ماده انسان موجود بوده، ولی هنوز بالفعل به صورت انسان در نیامده 

بود. زمینۀ آیه شریفه و آیات بعدش زمینه احتجاج است؛ یعنی م‏ىخواهد بفهماند انسان موجودى 

است حادث كه در پدید‌آمدنش نیازمند به صانعى است تا او را بسازد و خالقى كه او را خلق كند 

)طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 16، ص 20(

مْ تَكُ شَیئاً« )مریم 19: 9(. این 
َ
قْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ ل

َ
ی هَینٌ وَ قَدْ خَل

َ
كَ هُوَ عَل  رَبُّ

َ
 كَذلِكَ قال

َ
چهارم: »قال

آیه شریفه پاسخی است به استفهام حضرت زکریا و استفساری که به منظور آرامش خاطر کرده بود 

)طباطبایـی، 1386هــ.ش، ج 16، ص 374(. ایـن آیـه دلالـت می‌کنـد کـه آفرینش انسـان مسـبوق به 

« شـیء قابل ذکری نبود و خدا او را خلق کرد. پس انسـان  عدم اسـت و انسـان بر اسـاس سـوره »دهر

حادث است؛ زیرا با توجه به فراز »لم تك شیئا«، خداوند می‌فرماید تو را كه هیچ نبودى، از نیستى به 

هستى آوردم. بدیهى است كه برطرفك‌ردن مانع از وجود یك زن و مرد براى فرزنددار‌شدن، آسان‏تر 

از این است كه انسانى از نیستى به هستى آورده شود )طبرسی، 1339هـ.ش، ج 15، ص 149(. این 
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ع( نیست؛ زیرا در فراز »و لم تك شیئا«، »ش‏ىء« اسم‏ است بر موجود  آیه فقط ناظر به حضرت زکریا )

و معـدوم مشـتمل. اینجـا بـه قرینـۀ‏ »خلقتك«‏ حمل بایـد كرد بر موجود، نـه معدوم )ابوالفتـوح رازى، 

1408هـ، ج 13، ص 62(. آیاتی دیگر بر حدوث نفس دلالت دارد که می‌توان به مواردی همچون مریم 

19: 67؛ آل‌عمران 3: 59؛ فاطر 35: 11 و بقره 2: 30 اشاره کرد. 

2-2.اور یاتاد ل رب حدن ثوفس

ع( دربارۀ دمیده‌شـدن روح می‌فرماید: »روح مانند باد متحرك اسـت؛ چون ارواح  اول: امام صادق )

هم‌جنس باد باشند، روح را از لفظ ریح بیرون اورد و آن را به خود نسبت داد؛ زیرا آن را بر سایر ارواح 

برگزید« )کلینی، 1385هـ.ش، ج 1، ص 181(.

 »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ 
َ

ِ عَزَّ وَ جَـلّ
اَلمُ عَنْ قَـوْلِ اَلّلَ یهِ اَلسَّ

َ
ِ عَل

بَا عَبْـدِ اَلّلَ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
ـدِ بْـنِ مُسْلِمٍ قَال »مُحَمَّ

هُ اِشْـتَقَّ اِسْـمَهُ مِنَ 
َ
نّ
َ
ی رُوحاً لِ مَـا سُـمِّ

َ
وحَ مُتَحَـرّكٌِ كَالرِّیـحِ وَ إِنّ  اَلـرُّ

َ
 إِنّ

َ
فْـخُ فَقَـال ا اَلنَّ

َ
رُوحِـی« كَیـفَ هَـذ

هُ اِصْطَفَاهُ 
َ
نّ
َ
ى نَفْسِهِ لِ

َ
ضَافَهُ إِل

َ
مَا أ

َ
رْوَاحَ مُجَانِسَةٌ لِلرِّیحِ وَ إِنّ

َ ْ
 اَل

َ
نّ

َ
فْظَةِ اَلرِّیحِ لِ

َ
خْرَجَهُ عَنْ ل

َ
مَا أ

َ
اَلرِّیحِ وَ إِنّ

 
ُ

شْبَاهِ ذَلِكَ وَ كُلّ
َ
سُلِ خَلِیلِی وَ أ بُیوتِ بَیتِی وَ لِرَسُولٍ مِنَ اَلرُّ

ْ
 لِبَیتٍ مِنَ اَل

َ
رْوَاحِ كَمَا قَال

َ ْ
ى سَائِرِ اَل

َ
عَل

ع( دربارۀ قول  : محمد بن مسلم گوید از امام صادق ) رٌ وقٌ مَصْنُوعٌ مُحْدَثٌ مَرْبُوبٌ مُدَبَّ
ُ
ذَلِكَ مَخْل

خداونـد “و از روح خـود در او دمیـدم” پرسـیدم كـه آن دمیـدن چگونـه بـود؟ فرمـود: روح ماننـد بـاد 

متحرك است و برای آن روحش نامند كه نامش از ریح باد مشتق است و چون ارواح هم‌جنس باد 

باشند، روح را از لفظ ریح بیرون آورد و ان را به خود نسبت داد؛ زیرا كه آن را بر سایر ارواح برگزید؛ 

چنانك‌ه نسبت به یك خانه از میان همه خانه‌ها فرموده خانۀ من و آن كعبه است و نسبت به یك 

پیغمبر ابراهیم از میان پیغمبران فرموده اسـت خلیل من و نظایر اینها ]چنانك‌ه گوید دین من، 

بندۀ من، رسول من [ و همۀ اینها مخلوق و ساخته شده و پدید‌آمده و پروریده و تحت تدبیرند« 

)کلینی، 1385هـ.ش، ج 1، ص 181(.
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دوم: »محمّد بن مسلم، قال:‏ ‏‏سألت أبا جعفر علیه السّلام عمّا یروون أنّ الله خلق آدم علیه السّلام 

[‏‏ ‏‏اصطفاهـا الله و اختارهـا علـی سـائر الصّـور  علـی صورتـه. فقـال: هـی صـورة محدثـة مخلوقـة، ]و

المختلفة، فأضافها إلی نفسه کما أضاف “الکعبة” إلی نفسه، و “الرّوح” إلی نفسه، فقال: “بیتی” 

ع( پرسـیدم از آنچـه روایت  و “نفخـت فیـه مـن روحـی: محمّـد بـن مسـلم می‌گویـد از حضـرت باقر )

کنند که “همانا خداوند آفرید آدم را بر صورت خود”. فرمود: آن صورتی است تازه آفریده‌شده، برگزید 

خدا آن را و اختیار فرمود آن را بر سایر صورت‌های مختلفه، پس نسبت داد آن را به سوی خودش، 

کعبـه” را بـه سـوی خـود و “روح” را بـه سـوی خـود. پـس فرمـود: “خانـه مـن” و  چنانچـه نسـبت داد “

“دمیدم در آن از روح خود”« )کلینی، 1429هـ، ج 1، ص 328(. 

ع( تا زمان ماست که همواره در کتب فریقین  این حدیث شریف از احادیث مشهور از زمان ائمه )

به آن استشـهاد شـده اسـت. این حدیث به‌صراحت به حدوث و خلقت انسـان اشـاره دارد و بیان 

می‌کنـد انسـان کامـل، مظهـر اسـم جامـع و مـرآت تجلـی اسـم اعظم اسـت؛ چنانچـه به ایـن معنا در 

کتاب و سنّت اشاره شده است )خمینی، 1379هـ.ش، حدیث 39(.

سوم: »عن الصادق عن ابیه الباقر علیهما‌السلام قال ان الله عز و جل خلق خلاقین فاذا اراد ان یخلق 

كُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُكُمْ وَ مِنهْا نخُرجُِكُمْ تَارَةً  قْنَا
َ
خلقا امرهم فاخذوا من التربه التی قال فی كتابه: “منها خَل

خْـرَى” فعجـن النطفـه بتلـك التربه التی یخلق منها بعد ان اسـكنها الرحـم اربعین لیله فاذا تمت له 
ُ
أ

اربعه اشهر قالوا یا رب تخلق ما ذا فیامرهم بما یرید من ذكر او انثی ابیض او اسود فاذا خرجت الروح 

من البدن: هنگامی که خداوند اراده فرمود موجودات را بیافریند، از خاکی که در آیۀ “ما شما را از زمین 

آفریدیم و بدان بازتان می‌گردانیم و بار دیگر از آن بیرونتان می‌کشیم” به آن اشاره شده، نطفه را ایجاد 

کرد، و بعد آن را به مدت چهل شب در رحم قرار داد ... و سپس روح از بدن خارج شد ...« )مجلسى، 

ک بود و بعد از  1403هـ، ج ‏57، ص 337(. این حدیث شـریف بیان می‌کند سرشـت این نطفه از خا

قرار‌گرفتن نطفه در رحم انسان پس از خلق بدن حادث می‌شود و متأخر از وجود بدن است.
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آ یسرربیاتاور و یات 

ک خلق شده  از آیات و روایات مشخص می‌شود انسان موجودی حادث است و اولین انسان از خا

اسـت و ادامه نسـل این ابو‌البشـر از طریق نطفه بعد از تکمیل مراحل چهارگانه با خروج یا دمیدن 

روح به آن تداوم دارد؛ بنابراین خلقت انسان ابداعی است و نفس انسان بعد از خلقت و قابلیت 

جسم حادث می‌شود.

3.لاد ی و لشاوهد تمسک‌شدهاد ل رب قدمن فس

3-1. ظاوهآ ریاتاد ل رب قدمن فس

وا 
ُ
كُمْ قال سْـتُ بِرَبِّ

َ
 ل

َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
شْـهَدَهُمْ عَل‏ى أ

َ
یتَهُمْ وَ أ ـكَ مِـنْ بَنـی‏ آدَمَ مِـنْ ظُهُورهِِـمْ ذُرِّ بُّ  رَ

َ
خَـذ

َ
اول: »وَ إِذْ أ

[ زمانى را كه پروردگارت  ا عَنْ هذا غافِلینَ: و ]به خاطر بیاور ا كُنَّ
َ
قِیامَةِ إِنّ

ْ
وا یوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
بَل‏ى شَهِدْنا أ

یه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشـتن سـاخت؛ ]و فرمود[ آیا  از پشـت و صلب فرزندان آدم، ذر

من پروردگار شـما نیسـتم؟ گفتند: آرى، گواهى م‏ىدهیم. ]چنین كرد مبادا[ روز رسـتاخیز بگویید 

مـا از ایـن غافـل بودیـم ]و از پیمـان فطـرى توحیـد ب‏ىخبـر ماندیم[« )اعـراف 7: 172(. بـه باور گروهى 

از مفسّـران، خداى توانا نسـل انسـان را به صورت ذرّات و ژن‏هاى ناچیزى از صلب آدم بیرون آورد 

و آنهـا را بـه آدم ارائـه فرمـود و گفـت: هـان اى آدم، مـن بـر آنـم کـه از نسـل تـو پیمـان بگیـرم کـه تنهـا مرا 

بپرسـتند و برایـم همتـا و نظیـر نگیرنـد و رزق و روزى خـود را از مـن بخواهنـد. آن‌گاه بـه آن ژن‏هـا و 

ذرّات ناچیز فرمود: آیا من پروردگار شـما نیسـتم؟ آنها همگى پاسـخ دادند چرا، ما گواهى م‏ىدهیم 

که تو آفریدگار وپروردگار ما هسـتى. و او به فرشـتگان فرمود: شـما گواه باشـید. و آنان گفتند: ما گواه 

ایـن حقیقـت خواهیـم بـود. برخـى از ایـن گـروه بـر این باورند کـه آفریدگار هسـتى بـه آن ذرّات و ژن‏ها 

یافتنـد و آن‌گاه  نعمـت خـرد و فهـم ارزانـى داشـت؛ بـه گونـه‏اى کـه سـخن خـدا را شـنیدند و پیـام او را در

.ک بـه: طبرسـی، 1339هــ.ش، ج 4، ص 765(. بنابرایـن مسـتفاد  آنـان را بـه صلـب آدم باز‌گردانیـد )ر

کـه انسـان قبـل از ایـن عالـم بـوده اسـت و در آن عالـم بـر ربوبیـت  از ظاهـر آیـه شـریفه ایـن اسـت 
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روایـت نبـوی را نقـل  الـدر المنثـور  کـه مؤلـف تفسـیر  حق‌تعالـی شـهادت داده اسـت؛ همان‌طـور 

می‌کنـد کـه رسـول خـدا )ص( فرمـود: »خداونـد خلـق را آفریـد و كار خلقـت تمـام شـد و در آن موقـع 

كـه عرشـش بـر روى آب بـود، میثـاق انبیـا را گرفـت ...« )سـیوطى، 1404هــ، ج 3، ص 143(. مؤلـف 

المیـزان در تبییـن عبـارت »عرشـش بـر روى آب بـود« می‌گویـد: »ایـن كنایـه اسـت از اینكـه مسـئلۀ 

اخذ میثاق مقدم بر خلقت بوده و مقصود از آن تقدم خلقت ارواح بر خلقت اجسـام نیسـت ...« 

)طباطبایـی، 1386هــ.ش، ج 8، ص 426(. بنابرایـن نفـس قبـل از حـدوث بـدن وجـود داشـت و بـه 

بـدن جسـمانی خویـش ملحـق شـده اسـت و روایـات واردشـده ذیـل ایـن آیـه، نشـان‌دهندۀ این فهم 

از آیه اسـت.

قند یسررب و 

علامه طباطبایی )طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 8، ص 412 - 420( و آیت‌الله جوادی آملی )جوادی 

آملـی، 1386هــ.ش، ج 12، ص 127( وجـود مـادی انسـان در عالـم ذر را معـارض بـا عقـل قطعـی و 

تحقق چنین چیزی را محال می‌دانند. علامه معتقد است انسان دارای دو جنبه ملکی و ملکوتی 

است و جنبه ملکوتی وی مقدم بر جنبه ملکی اوست؛ بنابراین عالم میثاق، عالم ملکوت است. 

آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: »لازمه حفظ صدر و ذیل آیه آن است که آن موطن باید صلاحیت 

تحمل محتوای صدر و ذیل را داشته باشد، در‌حالی‌که موطن ملکوت نشئه وحدت حقیقی است 

یـج و لـذا در عالـم وحدت و  نـه کثـرت اعتبـاری و ثانیـا موطـن تجـرد و ثبـات اسـت نـه مادیـت و تدر

تجـرد ابـوت و بنوتـی مطـرح نیسـت«. پـس »عالـم میثـاق همیـن عالـم ملک اسـت؛ زیـرا ایـن موطن، 

موطـن غفلـت و غـرور اسـت و تعهـد هـم، در همیـن موطـن گرفتـه شـده اسـت؛ یعنـی با برهـان عقل 

و با دلیل وحی با انسـان پیمان بسـته شـد تا نلغزیده و منحرف نشـود. و اگر دچار لغزش شـد، با او 

بتـوان احتجـاج کـرد« )جـوادی آملـی، 1386هــ.ش، ج 12، ص 128 - 137(. بنابرایـن از آیـه نمی‌تـوان 

قدیم‌بودن نفس را اثبات کرد.
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كُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ« )یس 36: 60(. بعضى از 
َ
هُ ل

َ
یطانَ إِنّ

َ
نْ لا تَعْبُدُوا الشّ

َ
یكُمْ یا بَنی‏ آدَمَ أ

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
دوم: »أ

مفسـران )آلوسـی، 1415هـ.ش، ج 23، ص 40؛ طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 17، ص 152( و محدثان 

)مجلسـی، 1403هــ.ش، ج 7، ص 157( گفته‏انـد: مـراد از عهـد در ایـن آیـه، عهدى اسـت كه خداى 

وا بَلى«؛ بنابراین آیه شریفه بر تقدم 
ُ
كُمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل

َ
« از انسان‌ها گرفت و فرمود: »أ تعالى در »عالم ذر

نفس بر بدن اشاره می‌کند.

قند یسررب و 

فیلسوفان و مفسران صدرایی بر خلاف بیشتر متکلمان و محدثان، نظریه عالم ذر را نمی‌پذیرند و 

معتقدند خدای متعال در همین موطن با برهان عقل و با دلیل وحی با انسان پیمان بسته است 

ج 12، ص 136(. ملاصـدرا، ایـن عهـد و  گمـراه و منحـرف نشـود )جـوادی آملـی، 1386هــ.ش،  کـه 

پیمان خدای متعال را فطری می‌داند که حضرت حق در ذات هر انسانی نهاده است )ملاصدرا، 

1399هــ.ش، ج 5، ص 217(؛ همچنیـن علامـه طباطبایـی می‌فرمایـد عهـدی کـه خـدای متعـال بـا 

انسان بست که شیطان را عبادت نکند، مراد آن عهدی است که به زبان انبیا و رسولان خویش به 

بشر ابلاغ فرموده است و عهد عالم ذر به وجهی عین آن عهدی است که در دنیا متوجه بشر کرده 

است )طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 17، ص 102(.

بنابراین آیۀ شریفه دلالتی بر تقدم نفس بر بدن ندارد، بلکه خداوند در مقام بیان عهد و پیمانی است 

که با انسان به لسان عقل و وحی بسته است که مراقب دشمن خویش باشد و از او اطاعت نکند.

قائلان به تقدم نفس بر بدن به آیات متعددی تمسک کرده‌اند که ظاهر آیات شریفه دلالتی بر مدعا 

ندارد؛ بنابراین عمده دلیل آنها وجود روایات متضافره ذیل آیات مورد‌نظر است و محتوای همه این 

روایات مربوط به عالم ذر و عالم عهد و میثاق است. در ادامه به برخی از این آیات اشاره می‌شود.

بُوا 
َّ

بَیناتِ فَما كانُوا لِیؤْمِنُوا بِما كَذ
ْ
هُمْ بِال

ُ
قَدْ جاءَتْهُمْ رُسُل

َ
نْبائِها وَ ل

َ
یكَ مِنْ أ

َ
قُر‏ى نَقُصُّ عَل

ْ
كَ ال

ْ
الف( »تِل

كافِرین« )اعراف 7: 101(. در تفسیر صافی روایاتی نقل شده 
ْ
وبِ ال

ُ
ُ عَل‏ى قُل مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ یطْبَعُ الّلَ
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است که علت عدم ایمان و تکذیب رسل، معلول تکذیب افراد در عالم ذر بیان شده است )فیض 

کاشانی، 1415هـ.ش، ج 2، ص 222(. گرچه علامه طباطبایی ابتدا آن را بیان می‌دارد، به نقد آن نیز 

پرداخته است. ایشان می‌گوید: »مراد از تكذیبى كه در آخر آیه به آن اشاره شده، تكذیبى است كه 

در روز میثـاق آن را پنهـان داشـته بودنـد و معنـاى آیـه این اسـت: ایشـان امـروز در مقابل دعوت انبیا 

تكذیبـى را كـه در روز میثـاق مكتـوم داشـتند، اظهـار نموده و در‌نتیجه دعوت انبیـا را نم‏ىپذیرند«. 

سـپس علامه می‌گوید: »اشـكال این وجه این اسـت كه گرچه در جاى خود وجه صحیحى اسـت 

مگر اینكه این قول در حقیقت معناى باطن آیه است، و ظاهر آیه كه دایرمدار فن تفسیر است هیچ 

كافِریِـنَ« كه صراحتاً 
ْ
وبِ ال

ُ
ُ عَلـ‏ى قُل دلالتـى بـر ایـن وجـه نـدارد، به شـهادت جملۀ‏ »كَذلِكَ یطْبَـعُ الّلَ

ایمان‌نیاوردن كفار را ناشى از مهر بر‌دل‌داشتن آنان دانسته و آن را نیز اثر تكذیب قبل‏ىشان م‏ىداند 

و همین‌طـور هـم بایـد باشـد؛ زیـرا مهر‌شـدن دل‏هـا بدون جـرم قبلى معنا ندارد و این بهترین شـاهد 

اسـت بر اینكه تكذیبى كه باعث مهر‌شـدن دل‏هاشـان شـد و همچنین مهر‌شـدن دل‌هایشـان كه 

باعث ایمان‌نیاوردنشان شد، همه در دنیا اتفاق افتاده، نه اینكه قسمتى از آن در عالم میثاق انجام 

یافته باشد. البته مستفاد از آیات بسیار دیگرى، مهر‌شدن دل‏هاى كفار ناشى از جرمى بوده كه در 

دنیا مرتكب شـده‏اند. آرى، صرف تكذیب در عالم میثاق باعث مهر‌شـدن دل‏ها نم‏ىشـود و این 

لایق به ساحت مقدس خداى سبحان نیست، با اینكه خداوند در سوره بقرۀ آیه 26 فرموده است: 

فاسِقِینَ: بسیارى را بدان هدایت مك‏ىند و بسیارى 
ْ
 ال

َّ
 بِهِ إِل

ُ
 بِهِ كَثِیراً وَ یهْدِی بِهِ كَثِیراً وَ ما یضِلّ

ُ
»یضِلّ

را بـدان گمـراه مك‏ىنـد؛ ولـى جز گروه بـدكاران را بدان گمراه نمك‏ىند«« )طباطبایـی، 1386هـ.ش، ج 

، این عهد و پیمان ممكن است اشاره به  8، ص 263(. همچنین طبق بیان یکی از مفسران معاصر

»عهد و پیمان فطرى« باشد كه خداوند به حكم آفرینش و فطرت از همه بندگان خود گرفته است؛ 

زیرا هنگامى كه به آنها عقل و هوش و استعداد داد، مفهومش این بود كه از آنها پیمان گرفت چشم 

 » و گوش باز كنند، حقایق را ببینند و بشنوند و در برابر آن تسلیم گردند؛ چنان‌که با عنوان »عالم ذر

معروف است )مكارم شیرازی، 1374هـ.ش، ج 6، ص 276(.
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: او كسـى اسـت كـه  ـونَ بَصیـرٌ
ُ
ُ بِمـا تَعْمَل قَكُـمْ فَمِنْكُـمْ كافِـرٌ وَ مِنْكُـمْ مُؤْمِـنٌ وَ الّلَ

َ
ـذی خَل

َّ
ب( »هُـوَ ال

شـما را آفریـد ]و بـه شـما آزادى و اختیـار داد[؛ گروهـى از شـما كافریـد و گروهـى مؤمـن و خداونـد بـه 

آنچـه انجـام م‏ىدهیـد، بیناسـت« )تغابـن 64: 2(. مفسـران در ذیـل ایـن آیـه بـه روایـات مرتبط اشـاره 

کرده‌انـد )قمـی، 1363هــ.ش، ج 2، ص 371؛ فیـض کاشـانی، 1415هــ، ج 5، ص 182(. بـرای مثـال 

، ایمـان بـه ولایـت و كفـر بـه آن در روز اخـذ میثاق  در روایتـی بیـان شـده اسـت منظـور از ایمـان و كفـر

اسـت )العروسـى حویـزى، 1415هــ، ج 5، ص 338(. بنابرایـن علـت ایمـان و کفـر در ایـن عالـم بـه 

قبولـی ولایـت و انـکار ولایـت در عالـم میثاق برمی‌گردد؛ بنابراین نفوس قدیم بوده و قبل از این عالم 

موجـود بودنـد. علامـه طباطبایـی نیـز حـرف »فـاء« در كلمـۀ »فمنكـم« را صـرف ترتـب كفـر و ایمـان 

بـر خلقـت می‌دانـد؛ یعنـى تنهـا م‏ىفهمانـد اگـر خلقتـى نبـود، كفـر و ایمانـى هـم نبـود؛ پـس حـرف 

مذكـور نم‏ىخواهـد بفهمانـد كفـر و ایمـان هـم دو مخلوق خداى تعالى هسـتند یا نیسـتند و از این 

كت اسـت، بلکـه تنهـا م‏ىخواهـد بفهمانـد مـردم بعـد از خلق دو‌دسـته شـدند؛ بعضـى كافر  جهـت سـا

و بعضـى مؤمـن. و اگـر كافـر را اول ذكـر كـرد، بـراى اینكـه همیشـه اكثریـت بـا كافـران اسـت ... بنابرایـن 

خداونـد می‌فرمایـد مـردم مخلـوق خدای‌انـد و از نظر كفر و ایمـان و اعمال خوب و بد براى او متمایزند 

)طباطبایـی، 1386هــ.ش، ج 19، ص 496(.

3-2. ظاوهاور ریاتاد ل رب قدمن فس

3-2-1.ب رد یانخ لقت حاورا پیامبا و رئمهطا ه) راع(

ع( نقـل می‌فرمایـد: »خداوند نور محمـد را قبل از آفرینش  ع( از امـام علـی ) الـف( امـام صـادق )

آفریـده اسـت«   ... ابراهیـم  نـوح و  از آدم و  ... و نیـز قبـل  کرسـی  آسـمان‌ها و زمیـن و عـرش و 

ج 54، ص 175(. )مجلسـی، 1403هــ، 

ب( رسـول خـدا )ص( فرمـود: »اولیـن چیـزی را کـه خـدای متعـال خلـق نمـود، نـور مـن بـود و از نور من 

علی ایجاد شد و سپس عرش و لوح و شمس و ... خلق شدند« )مجلسی، 1403هـ، ج 54، ص 170(.
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ج( در روایـت نبـوی آمـده اسـت: »مـن از نـور خـدای عزوجـل خلـق شـدم و اهل‌بیتـم از نـور من خلق 

شدند« )طوسى، 1414هـ، ص 655(. 

)ص( فرمود: »همانا خدای متعال من و علی و فاطمه و حسن و حسین را  د( در روایتی دیگر پیامبر

ع( خلق شده باشد« )مجلسی، 1403هـ، ج 15، ص 10(. خلق کرده بود قبل از اینکه آدم )

لادلتا یناور یات

از ایـن روایـات بـه دسـت می‌آیـد قبـل از خلقت عالم هسـتی و قبـل از حضـرت آدم، اولین مخلوق 

الهـی در ایـن عالـم وجـود، وجـود نـوری نبـی گرامـی اسالم و اهل‌بیـت گرامی ایشـان اسـت کـه از نور 

شریف آنها عوالم هستی ایجاد شدند و ازآنجا‌که حقیقت انسان و قوام اصلی شخصیت انسان به 

روح و نفس اوست، پس نفوس انسان‌ها بر اساس مقام و مرتبه‌ای که دارند، قبل از این عالم ایجاد 

شدند و در برابر ابدانشان قدیم هستند.

قندا یسررب و یناور یات

در هستی‌شناسـی فلسـفی و عرفانـی کـه برگرفتـه از روایـات اسـت، دو نوع عالم وجـود دارد؛ یـک: عالم امر 

: عالم خلق که مربوط به موجـودات و  کـه مربـوط بـه شـئون ربوبـی و مراتب تجلی حضرت حق اسـت؛ دو

مخلوقات عالم هستی است. این روایات مربوط به عالم امر و در بیان مراتب تجلی نوری حضرت حق و 

 ، سلسله‌مراتب عالم هستی است و هیچ ربطی به نفوس و عالم طبیعت ندارد و تقدم و تأخر در عالم امر

تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه رتبی است؛ بنابراین فهم برخی از محدثان و متکلمان از این روایات بر 

خلاف نصوص صریح قرآن و روایات است که خلقت انسان‌ها مادی و نفوس بعد از حدوث ابدان ایجاد 

شده است که ادله اینها در بخش قبل بیان شد. شیخ مفید روایات باب خلقت ارواح یا اشباح آل‌محمد 

)ص( را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که به خلقت ذوات آنها قبل از حضرت آدم منجر نباشد؛ یعنی به نظر 

ایشان خلقت صورت و مثال نه خلقت ذات و شخص )مفید، ]بی‌تا[، مسئله اول، ص 86(. 
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ع( هیـچ ربطـی بـه تقـدم نفـوس آنهـا نـدارد؛ ثانیـا مراتـب وجـود  بنابرایـن اولاً تقـدم نـوری معصومیـن )

نوری حضرات قیاس‌شدنی با سایر موجودات نیست؛ ثالثاً در تعارض بین روایات قدم و حدوث، 

روایاتی حجت است که موافق نصوص قطعی )قرآن( و عقل باشد.

3-2-2.اور یاتاد لو رب ج دوپیشینحاورا ی

ع(  ع( آمـد و گفـت بـه خـدا مـن ولایـت و محبـت تـو را دارم. امـام) الـف( مـردى خدمـت امـام علـی )

فرمـود: »دروغ می‌گویـى، زیـرا همانـا خـدا روح‌هـاى مـردم را دو هـزار سـال پیـش از بدن‌هایشـان آفریـد 

و سـپس دوسـتان مـا را بـه مـا عرضـه كـرد. بـه خـدا كـه مـن روح تـو را در میـان آنها ندیدم، پـس تو كجا 

ع( فرمود: او در  بود‌ى؟« آن مرد ساكت شد و جوابى نگفت. در روایت دیگر است كه امام صادق )

آتش دوزخ بود )كلینى، ‏1429هـ، ج ‏2، ص 429(.

ع( فرمـود: »بنـدگان خـدا چـون بخوابنـد، روحشـان بـه آسـمان بـرود؛ هر‌چـه را روح در  ( ب( امـام باقـر

آسـمان بیند، حق اسـت و آنچه را در هوا بیند، بیهوده باشـد. بدان که ارواح همچون لشـكرى باشـند 

گسیل‌شـده، آنها كه با هم الفتى دارند، آشـنا گردند و آنها كه با هم ناشـناس در‌آیند، مخالفت ورزند. 

روح‌ها در آسمان آشنا شوند و بد‌بینى كنند؛ اگر در آسمان با هم آشنا شدند، در زمین هم آشنا باشند 

و اگر در آسمان با هم بدبین شدند، در زمین هم بدبین گردند« )صدوق، 1376هـ.ش، ص 145(.

ع( فرمود: »خداوند ارواح انسـان‌ها را چندین هزار سـال قبل از اجسام‌شـان آفرید و  ج( امام صادق)

عالی‌ترین و شریف‌ترین ارواح را ارواح محمد، فاطمه، على، حسن و حسین قرار داد و ائمه بعد از 

آنها را هم شریف قرار داد. پس نور ارواح آنها را به آسمان‌ها و زمین نشان داد. نور آنها همه آسمان‌ها و 

زمین را پوشاند. بعد هم خداوند به آسمان‌ها و زمین و كوه‌ها خطاب كرد: این نور دوستان و اولیاى 

من هسـتند و حجت من بر همه خلقم و امامان بندگانم م‌ىباشـد. هیچك‌دام از موجودات در نزد 

من از اینها عزیزتر نیسـتند. من براى آنها و كسـانى كه آنها را دوسـت بدارند، بهشـت را خلق كردم و 
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براى كسى كه مخالف اینها باشد، جهنم را آفریدم. وقتى كه خداوند آدم و حوا را در بهشت ساكن 

كرد، به آنها فرمود: از هر‌چه كه در اینجا دلتان م‌ىخواهد بخورید، ولى به این درخت نزدیك نشوید 

]یعنى درخت گندم[؛ چون اگر از آن بخورید، جزء ستمكاران م‌ىشوید. پس آنها به مقام و منزلت 

محمد و على و فاطمه حسـن و حسـین و امامان بعد از آنها نگاه كردند، دیدند كه آنها در بهترین 

منازل بهشت ساكن هستند. پس گفتند: خداوندا، این مقام و منزلت براى كیست‌؟ خداوند فرمود: 

سـرتان را بـالا كنیـد و بـه سـاق عـرش نظر بیفكنیـد. آنها سرشـان را بالا كردند، به عـرش نگاه نمودند، 

دیدند اسم محمد، على، فاطمه، حسن و حسین با نور خداوند در ساق عرش نوشته شده است. 

آدم و حـوا گفتنـد: خداونـدا، مقـام و منزلـت اینهـا در نـزد تـو چقـدر اسـت‌؟ خداونـد فرمـود: اگر اینها 

نبودند، من شما را خلق نمك‌ىردم؛ اینها خازنان علم من و امینان سر من هستند. برحذر باشید از 

اینكه به آنان با نظر حسد نگاه كنید و آرزوى مقام و منزلت آنها را در نزد من بكنید؛ چون شما با این 

عمل‌تان بر خلاف دستور و نهى من عمل كرده و به من عصیان مك‌ىنید. در آن صورت از ظالمان 

محسوب م‌ىشوید« )صدوق، 1403هـ، ص 108(. 

قنداور یسررب یات

اندیشمندان اسلامی در توجیه این روایات، دیدگاه‌های متعددی ارائه داده‌اند. شیخ مفید معتقد 

اسـت اخبـاری کـه بـر خلقـت ارواح قبل از ابـدان دلالت دارند، اخبـار واحدند و مدلول آنها ملائکه 

است نه ارواح انسان‌ها؛ زیرا امکان ندارد نفوس ما خلق شده باشد و مدتی هم دارای حیات باشد 

یـم؛ حتـی بعـد از اینکـه به ما خبـر بدهند و ما اصلاً متذکر چنین عالمی  و مـا آنهـا را بـه خاطـر نیاور

نباشیم و منکر باشیم؛ بنابراین این مطلب را هیچ عاقلی نمی‌پذیرد )مفید، ]بی‌تا[، ص 81 - 86؛ 

مفید، ]بی‌تا[، ج 5، ص 79 - 86(. همچنین ایشان خلق ارواح قبل از اجساد را به تقدیر علمی آنها 

در علم خدا تفسیر می‌کند.
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ملاصـدرا قائـل بـه حـدوث روح بـا حـدوث بـدن اسـت؛ بـا ایـن وجـود قائـل اسـت نفس بر بـدن تقدم 

ذاتـی دارد )ملاصـدرا، 1378هــ، ج 8، ص 382(. ایشـان ادلـه نقلـی بـر تجـرد نفـس، روایـات خلقـت 

ارواح پیـش از ابـدان را می‌پذیـرد و آنهـا را بـر موجـودات عقلـی حمـل می‌کنـد و معتقـد اسـت بحث 

فراتـر از آن اسـت کـه هـر کسـی ذوق درک آن را داشـته باشـد )ملاصـدرا، 1378هــ، ج 8، ص 345(. 

 ، ـت و سـبب خـود موجـود بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر
ّ
بنابرایـن نفـس قبـل از حـدوث بـدن در عل

ـت حقیقـت معلـول را بـه نحـو اشـرف و 
ّ
ـت و سـبب آن حقیقـت نفـس را داشـته و دارد؛ چـون عل

ّ
عل

اکمل بـا خـود دارد. 

علامـه طباطبایـی معتقدنـد: »روح انسـان موجـودی ملکوتـی و غیـر از بدن اسـت. جسـمانی شـروع 

می‌شـود و روحانـی ادامـه پیـدا می‌کنـد«. ایشـان روایـات را بـر وجـود ملکوتـی انسـان تأویـل می‌کننـد 

)طباطبایی، 1386هـ.ش، ج 12، ص 107 - 205 و ج 13، ص 195 و ج 12، ص 154(.

امــام خمینــی دربــارۀ اخبــار دال بــر قــدم نفــس مناقشــه می‌کنــد و در مــورد روایــت »خلــق الارواح 

قبــل الابــدان بالفــی عــام« )مجلســى، 1403هـــ، ج ‏24، ص 127( می‌فرمایــد: »مــا بایــد دســت از 

یــم و مرتکــب خــاف ظاهــر بشــویم؛ چــون یــک جســدی - مثــاً - قبــل از پنــج  ظاهــر روایــت بردار

هــزار ســال و جســد دیگــری بعــد از پنــج هــزار ســال خلــق شــده و معنــای روایــت ایــن اســت کــه 

آنکــه هــزار ســال یــا چنــد هــزار ســال بعــد می‌آیــد، هنــوز خلــق نشــده و ایــن مطلــب منافــی بــا قــول 

یــم و می‌گوییــم مــراد از عــام،  بــه قــدم ارواح اســت. پــس مــا از ظهــور “الفــی عــام” دســت بر‌می‌دار

عــام رتبــی اســت و بــه مراتــب نفــس اشــاره دارد«. ایشــان در جــای دیگــر دربــارۀ حدیــث »الارواح 

جنــود مجنــد« می‌فرماینــد: »ایــن حدیــث بــر قــدم نفــس هیــچ دلالــت نــدارد و تنهــا در مقــام بیــان 

ایــن اســت کــه برخــی از آنهــا بــا یکدیگــر آشــنایی دارنــد و هم‌ســنخ هســتند و ســپس تألیــف 

کــر از آنهــا می‌باشــند«  کــر از اینهــا و اینهــا متنا دارنــد و قســمتی هــم کــه در جــای دیگرنــد، آنهــا متنا

)اردبیلــی، 1392هـــ.ش، ج 3، ص 79 - 90(.
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جمعب‌ندی

روایـات خلقـت ارواح قبـل از ابـدان هـم بـا مبانـی عقـل و هـم بـا آیـات صریـح قـرآن کـه به‌صراحـت بـر 

خلقت تدریجی بدن و حدوث نفس بعد از تکمیل بدن اشاره می‌کنند، در تعارض است. در اینجا 

دو راه‌حـل بـرای رفـع تعـارض وجـود دارد؛ یـا بایـد از روایـات اعـراض کنیـم و حجیـت آنهـا را مخدوش 

نماییم، چنان‌که برخی مانند شیخ مفید روایات این باب را واحد دانسته‌اند و قائل به اعتبار‌نداشتن 

چنین روایاتی می‌شوند. راه‌حل دوم اینکه دست از ظهور آنها برداریم و روایات را تأویل کنیم؛ زیرا به 

علت کثرت روایات نمی‌توان از آنها اعراض کرد و این روایات را همانند آیات متشابه دانست و طبق 

ضوابـط عقلـی و عرفانـی و روایـی آنهـا را توجیـه کرد؛ چنان‌که ملاصدرا و پیـروان حکمت صدرایی با 

قبول روایات این باب آنها را بر مراتب هستی و وجودات عقلی انسان تفسیر می‌کنند.

3-2-3.لاد لتاور یات میث و قاذ ر

3-2-3-1.ب یاناور یات میثقا

 دوسلاا‌رظرف میثقا الف( حج

ع( )صدوق، 1385هـ.ش، ج ‏2، ص 423( بیان می‌کند که انسان‌ها در موطنی قبل  روایت امام صادق )

که حجر‌الاسود شاهد و حافظ  از این عالم حضور داشتند و در آنجا با خدای خویش پیمان بستند 

چگونگی میثاق انسان‌ها معرفی شده است. ازآنجا‌که حجر‌الاسود در موطنی غیر‌مادی بود، حضور انسان 

در آن عالم غیر از این بدن است؛ بنابراین نفس که یک امر مجرد است، قبل از بدن ایجاد شده است.

بخا (ذ میث رد قاظرفا صلابرا و حام

ع( فرمـود: »خداونـد میثـاق شـیعیان مـا را از پشـت آدم گرفـت و به سـبب همین میثاق،  امـام صـادق )

، 1404هـ، ج ‏1، ص 90(.  محبان و مبغضان را می‌شناسیم؛ هر‌چند خلاف آن را اظهار نمایند« )صفار
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در حدیث دیگری می‌فرماید: »بر اثر همین میثاق خوبان شما را از بدانتان شناختیم« )مفید، 1413هـ، 

ک خوب و بد و همچنین علت مُحب )اهل‌بیت( و مُبغض )اهل‌بیت(‌بودن  ص 278(. این روایت ملا

انسـان‌ها را اخذ میثاقی می‌داند که خدای متعال از ذریه حضرت آدم گرفته اسـت و از‌آنجا‌که موطن 

میثاق قبل از هبوط حضرت آدم بود، نفوس انسان‌ها قدیم هستند و قبل از بدن ایجاد شدند.

جر (ؤیتخ دنواد رد عال ممیث قا

ع( عرض کردم: خبر دهید مرا از قول خدای متعال که آیا مؤمنان  ابو‌بصیر می‌گوید به امام صادق )

در روز قیامت خدا را می‌بینند؟ حضرت فرمودند: بله، همان‌طور که قبل از قیامت او را دیدند. پس 

عـرض کـردم چـه زمانـی؟ فرمـود آن زمانـی کـه خداوند به آنها فرمود: »السـت بربکم قالوا بلی«. سـپس 

سـاکت شـد و فرمود: »به‌راسـتی که مؤمنان او را قبل از قیامت در دنیا هم می‌بینند. آیا تو او را الان 

نمی‌بینی؟« )صدوق، 1398هـ، ص 117(. از روایت به دست می‌آید که نفس انسان قبل از این عالم 

خاکی بوده است و خالق خویش را دیده است و در محضر جل‌و‌اعلی مورد خطاب حضرت حق 

قرار گرفته است؛ بنابراین نفوس انسان قدیم است.

3-2-3-2.ب یاناور یات ذر

الفو (ج دوذرهنا یا‌سان

قَةٍ« )حج 22: 5( فرمود: »منظور از “داراى شكل” همان 
َّ
قَةٍ وَ غَیرِ مُخَل

َّ
ع( دربارۀ آیۀ »مُخَل امام باقر )

ع( آفریـد و از آنـان میثـاق و پیمـان گرفت. سـپس  ” اسـت كـه خداونـد آنـان را در “صلـب” آدم ) “ذرّ

آنـان را در صلـب مـردان و رحم‌هـاى زنـان جـارى نمـود؛ آنان همان‌هایى هسـتند كـه به دنیا م‌ىآیند 

تـا دربـارۀ میثـاق و پیمـان پرسـیده شـوند. امّـا منظـور از “بـدون شـكل”، هـر جنبـده‌اى اسـت كـه 

”هـا را آفریـد و از آنـان میثـاق و پیمـان گرفت آن جنبده‌هـا را در صلب  خداونـد در هنگامـى كـه “ذرّ
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ع( نیافریـد و آنـان نطفه‌هایـى هسـتند كـه بیـرون رحـم ریختـه شـده‌اند یـا پیـش از آنكـه روح و  آدم )

حیات و بقا در آنان دمیده شـود، سـقط‍‌ شـده‌اند« )كلینى، ‏1429هـ، ج 11، 352؛ العروسـى الحویزى، 

1415هــ، ج ‏3، ص 471(. 

برفآ (ینشنا سان زا گب لهشت و جهن م

ع( ‌فرمـود: »‌به‌راسـتى خـدا پیمـان شـیعیان مـا را بـه ولایـت مـا گرفتـه اسـت، در‌حالك‌ىـه  ( امـام باقـر

كـه در آن روز پیمـان بـر ذرهـا سـتد بـراى اقـرار بـه ربوبیـت خـود و بـه نبـوت  ذر بودنـد؛ در روزى 

كـرد در عالـم طینـت و آنـان  محمـد)ص(. و خـدا امـت محمـد)ص( را بـر آن حضـرت عرضـه 

ع( را از آن آفریـد و خـدا ارواح شـیعه‌هاى مـا در  سـایه‌اى بودنـد و آنهـا را از همـان گِل آفریـد كـه آدم)

دو هزار سـال پیش از بدن‌هاى آنها آفرید و بر آن حضرت عرضه كرد و رسـول خدا )ص( را به آنها 

ع( را به آنها شناسانید و ما هم آنها را از سیاق گفتار و گوشه و كنایۀ آن م‌ىشناسیم«  شناسانید و على)

، 1404هــ، ج ‏1، ص 89(. )صفـار

ج( علتخا ذ پیمان رد عال مذ ر

ع( و شهادت و اقرارشان  ع( ‌فرمود: »زمانى كه حق‌تعالى به منظور اخذ میثاق از ذریه آدم ) امام باقر )

بـه ربوبیـت حـقّ‌ عزّ‌و‌جـلّ‌ و نبـوّت تمـام انبیـا ایشـان را از پشـت آدم بیـرون آورد، اولیـن میثاقـى كـه از 

ایشان گرفت، اقرار به نبوّت حضرت محمّد )ص( بود. سپس حضرت حقّ‌ جلّ‌‌و‌على به آدم فرمود: 

ع( به ذریه خود در‌حالك‌ىه به صورت مورچگان بوده و آسمان  ، چه م‌ىبین‌ى؟ پس جناب آدم ) بنگر

را پـر كـرده بودنـد، نگریسـت و گفـت: پروردگارا، چقدر زیاد هسـتند؛ براى چه ایشـان را آفریـده‌ا‌ى؟ از 

گرفتن میثاق و بستن پیمان برایشان چه اراده كرده‌ا‌ى؟ خداوند عزّ‌و‌جلّ‌ فرمود: دو چیز را خواهانم: 

ع(  مرا پرستیده و برایم شریك نیاورند؛ و به فرستادگانم ایمان آورده و از ایشان پیروى نمایند. آدم )
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یاد و پاره‌اى نور كم داشته و جمعى ب‌ىنور  عرضه داشت:پروردگارا، چرا بعضى بزرگ‌تر و برخى نور ز

ع( عرضه  هسـتند؟ خداونـد فرمـود: این‌گونـه ایشـان را آفریدم تا در تمام حالات آنها را بیازمایـم. آدم)

، روح تو از روح من است؛  داشت: پروردگارا، اذن م‌ىدهى سخن بگویم‌؟ خداوند فرمود: سخن بگو

ولى طبیعتت ناشى از خلاف و ماهیت من است« )صدوق، 1385هـ.ش، ج ‏1، ص 10(.

خ (دلقتنا سان رد عال مذ ر

ع( فرمود: »همانا خدا چون خواسـت مخلوق را بیافریند، نخسـت آبى گوارا و آبى شـور و  امام باقر )

تلخ آفرید و آن دو آب به هم آمیختند؛ سپس خاىك از صفحه زمین برگرفت و آن را به‌شدت مالش 

داد، آن‌گاه به اصحاب یمین كه مانند مورچه می‌جنبیدند، فرمود: با سلامت به سوى بهشت و به 

ىك هم ندارم. سپس فرمود: مگر من پروردگار شما نیستم‌؟  اصحاب شمال فرمود به سوى دوزخ و با

گفتند: چرا گواهى دهیم، تا در روز قیامت نگویند ما از این ب‌ىخبر بودیم. سپس از پیغمبران پیمان 

گرفت و فرمود: مگر من پروردگار شما نیستم‌؟ و این محمد رسول من نیست و این على امیر‌مؤمنان 

نمی‌باشـد؟ گفتنـد: چـرا پـس نبـوت آنهـا پا‌بر‌جـا شـد. و از پیغمبـران اولو‌العـزم پیمـان گرفـت كه من 

، والیان امر من و خزانه‌داران  پروردگار شمایم و محمد رسولم و على امیر‌مؤمنان و اوصیای بعد از او

علم من و اینكه مهدى كسـى اسـت كه به وسـیله او دینم را نصرت دهم و دولتم را آشـكار كنم و از 

دشمنانم انتقام گیرم و به وسیله او خواه‌ىنخواهى عبادت شوم« )كلینى، ‏1429هـ، ج ‏3، ص 23( 

هـ( پیمانب‌ستن یاران حضرت مهد) یع رد (عال مذر

ع( قیام كند، مردم او را انكار خواهند كرد؛ زیرا او به صورت جوانى  ع( فرمود: »اگر قائم ) امام صادق)

رشید به سوى ایشان باز خواهد گشت. هیچك‌س بر اعتقاد به او پایدار نخواهد ماند مگر مؤمنى كه 

خداوند در عالم ذرّ نخستین از او پیمان گرفته باشد« )ابن‌أبی‌زینب، 1397هـ، ص 211(.
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3-2-4.اور یاتف طرت رب قدمن فسقن و دآ یسررب و ن 

 ، فطـرت در لغـت بـه معنـای خلـق خـاص و ویـژه اسـت )ابن‌فـارس، 1404هــ، ج ‏4، ص 510؛ ابن‌اثیـر

« بـه معنـای آغـاز  ، 1414هــ، ج ‏5، ص 56(. بنابرایـن »فطـر 1367هــ.ش، ج ‏3، ص 457؛ ابن‌منظـور

و ابتـدا اسـت و فطـرت، حالـت خاصـی از آغـاز را می‌رسـاند. بـر ایـن اسـاس امـور فطـری، امـوری 

خواهنـد بـود کـه در خلقـت اولیـه انسـان موجـود اسـت و آدمـی بـا ورود بـه دنیـا، آنهـا را همـراه خـود 

دارد؛ به دیگر سـخن، فطریات امور اکتسـابی نیسـتند. این کلمه در قرآن تنها دربارۀ انسـان به کار 

رفتـه اسـت و متضمـن ایـن معناسـت کـه وجـود و جایگاه انسـان بـا دیگر مخلوقات فـرق می‌کند و 

انسـان دارای ویژگـی خـاص و نمـودی از تجلـی حضـرت حـق اسـت؛ بنابرایـن خـدای متعـال او را 

خلیفـه خویش قـرار داده اسـت.

تی‏ 
َّ
ِ ال

ینِ حَنیفاً فِطْـرَتَ الّلَ قِمْ وَجْهَـكَ لِلدِّ
َ
برخـی از عالمـان بـا توجـه بـه روایاتی که ذیل آیه شـریفه »فَأ

یهـا...« آمـده اسـت، بـر این باورند که نفس انسـان قبـل از این عالم مفطور بر معرفت 
َ
ـاسَ عَل فَطَـرَ النَّ

و شناخت الهی است؛ بنابراین نفس قدیم است. در ادامه به برخی از این روایات اشاره می‌شود.

تِی فَطَرَ 
َّ
ع( عرض كرد: قول خدا در قرآن كه می‌فرماید: »فِطْرَتَ‌ اَللّهِ‌ اَل ( نخست: زراره به حضرت باقر

یها« چه معنایی دارد؟ فرمود: »ایشان را بر توحید آفرید در نزد پیمان بر معرفت و شناختن 
َ
اَلنّاسَ‌ عَل

آنكه خدا پروردگار ایشان است. عرض كردم با خدا مكالمه و گفتگو كردند. زراره می‌گوید حضرت 

سر خود را به زیر افكند و بعد از آن فرمود: اگر نه این بود، نمی‌دانستند كه ىك پروردگار ایشان و ىك 

روز‌ىدهندۀ ایشان است« )صدوق، 1398هـ، ص 330؛ مجلسى، 1403هـ، ج ‏3، ص 278(

ع( دربـاره آیـۀ »فطـرت خدایـى اسـت كـه مـردم را بـر آن آفریـده« پرسـش شـد که  دوم: از امـام صـادق )

این فطرت چیست‌؟ فرمود: »فطرت اسلام است كه خدا مردم را هنگامى كه از آنها پیمان گرفت بر 

یگانه‌پرسـتى آفرید. خدا فرماید: مگر من پروردگار شـما نیسـتم‌؟ و در آن مؤمن و كافر هر دو بودند« 

)كلینى، ‏1429هـ، ج ‏3، ص 34؛ صدوق، 1398هـ، ص 329(.
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مفاد این روایات بیان‌کننده این مطلب هستند که خداوند مردم را در میثاق، بر توحید و معرفت 

بـه اینکـه خـدا پـروردگار آنهاسـت، مفطـور کـرد و از‌آنجا‌کـه ایـن معرفـت فطـری در عالم میثـاق واقع 

شـده اسـت، نفس قدیم اسـت. گفتنی اسـت در احادیث، کلمه »فطرت« دارای تفاسـیر متفاوتی 

کـه  کـدام از ایـن تفسـیرها مـورد و مصـداق خاصـی را بـرای فطـرت ذکـر می‌کننـد  کـه هـر  اسـت 

می‌تـوان آنهـا را تحـت سـه عنوان اعتقـادی )قمـى، 1363هــ.ش، ج ‏2، ص 155(، اعمالی)صدوق، 

1362هــ.ش، ج ‏1، ص 310( و اخلاقـی )مفیـد، 1413هــ، ص 231؛ مجلسـى، 1403هــ، ج ‏72، ص 

کـه در مفهـوم  کـدام از ایـن عناویـن بیان‌کننـدۀ حقیقتـی از فطـرت هسـتند  172( قـرار داد. هـر 

مختلف‌اند، اما از حیث مصداق واحد هسـتند و این همان مطلبی اسـت که خدای متعال آن 

اسَ  تی‏ فَطَرَ النَّ
َّ
ِ ال

ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ الّلَ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
را در آیه شـریفه به‌زیبایی بیان می‌فرماید: »فَأ

مُـونَ« )روم 30: 30(؛ یعنـی 
َ
ـاسِ لا یعْل كْثَـرَ النَّ

َ
قَیـمُ وَ لكِـنَّ أ

ْ
یـنُ ال ِ ذلِـكَ الدِّ

ـقِ الّلَ
ْ
یهـا لا تَبْدیـلَ لِخَل

َ
عَل

ایـن دیـن کـه شـامل عقایـد، اخالق و اعمـال و در‌برگیرنـده سـه بعـد وجـودی انسـان یعنـی عقـل و 

قلب و ظواهر اسـت ، با حقیقت انسـان که همان فطرت الهی اسـت، کاملاً سـازگار دارد و انسـان 

بر اسـاس همین فطرت خلق شـده اسـت و رشـد و کمال انسـان منحصر در تبعیت از این دینی 

اسـت کـه بـا همـه ابعـاد وجـودی انسـان هماهنـگ اسـت؛ بنابرایـن اختالف تفاسـیر در احادیـث 

هیـچ منافاتـی با حقیقـت فطرت نـدارد. 

قندا یسررب و یند یدگاه 

بحـث از فطـرت نخسـتین بـار در قـرآن مطـرح شـده اسـت و بیان‌کننـده مباحـث بسـیار عمیـق 

انسـان شناسـی اسـت؛ امـا ایـن آیـه در مقـام بیـان قـدم نفـس نیسـت و تنهـا در مقـام بیـان شـیوۀ 

خلقـت انسـان و حقیقتـی اسـت کـه انسـان بـر اسـاس آن خلق شـده اسـت؛ همچنیـن احادیث 

شـریفی که در تفسـیر آیه مبارکه به آن تمسـک جسـته‌اند، اولاً در مقام بیان این واقعیت هسـتند 
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که دین خدا و این برنامه جامعه الهی با وجود انسـان سـازگار اسـت و انسـان بالفطره طالب این 

برنامه الهی است و قبول توحید و نبوت و امامت چیزی نیست که انسان آنها را نخواهد، بلکه 

انسـان بـه گونـه‌ای خلـق شـده اسـت کـه نمی‌توانـد کـه نخواهـد؛ زیـرا بـر اسـاس این معرفـت الهی 

خلق شـده اسـت و خواهان انوار الهی اسـت که همان انبیا و اولیای الهی اسـت. ثانیاً در بحث 

قبلـی اثبـات شـد عالـم میثـاق همـان عالم ملکوت یا بنا بـر نظر برخی بیان‌کننده مرتبـه وجودی 

عقلـی انسـان یـا بنـا بـه قولـی همـان حجـت الهـی )عقـل و وحـی( اسـت و هیـچ ربطـی بـه وجـود 

جسـمانی انسـان در قبـل از ایـن عالـم را نـدارد، بلکـه از محـالات اسـت و مخالـف صریـح آیـات 

قـرآن اسـت و بـه لحـاظ عقلـی نیـز موجـب تناسـخ می‌گـردد. بنابرایـن بـا ایـن احادیـث نمی‌تـوان 

قـدم نفـس را اثبـات کرد.

نتیجه

1. براساس آیات قرآن، حادث‌شدن انسان از محکمات است و خدای متعال شیوۀ شکل‌گیری و 

مراحل آن را بر اساس ویژگی‌های مادی که همان ترتیب و تدریج است، بیان می‌نماید.

2. بـر اسـاس ادلـه نقلـی و ادلـه عقلـی علم خدا به همه اشـیاء حضوری اسـت؛ یعنی حقیقت همه 

اشیاء در نزد او حاضر است و به قول ملاصدرا، علم خدای متعال به اشیاء قبل از خلقت به گونۀ 

اجمال عین کشف تفصیلی است. 

3. روایاتی که در آن بحث خلقت ارواح یا انوار الهی مطرح شده است، مر بوط به علل طولی عالم 

هستی است و هیچ ربطی به خلقت نفوس قبل از بدن ندارد. 

4. ملتزم‌شدن به ظواهر روایاتی مانند طینت و فطرت و اخذ پیمان و میثاق چون موجب تناقض با 

محکمات آیات و روایات می‌شود، باید تأویل گردد؛ چون ظاهر آیات این است که انسان در ایمان 

و عدم ایمان و فلاح و رستگاری مختار است.
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. )1403 هـ(. بحار الأنوار. چ 2. بیروت: دار‌إحیاء التراث العربی. مجلسى، محمدباقر

یـم. چ 1. تهـران: وزارت فرهنـگ و  مصطفـوى، حسـن. )1368 هــ.ش(. التحقیـق فـی كلمـات القـرآن الكر

ارشاد اسلامی.

مفید، محمد بن محمد. )1413 هـ(. الإختصاص. چ 1. قم: المؤتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید.

یه. قم: المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید. مفید، محمد بن محمد. ]بی‌تا[. رساله فی اجوبه المسائل السرو

. مفید، محمد بن محمد. ]بی‌تا[. مجموعه مصنفات. نرم‌افزار نور

. )1374 هـ.ش(. تفسیر نمونه. چ 1. تهران: دارالكتب الإسلامیة. ى، ناصر مكارم شیراز

ی. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. )1378 هـ(. الحکمة المتعالیه فی اسفار الاربعه. تهران: مطبعه حیدر

ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. )1388 هـ.ش(. الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. چ 5. قم: بوستان کتاب.

. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. )1399 هـ.ش(. تفسیر قرآن کریم. قم: بیدار

مهنا، عبدالله على. )1413 هـ(. لسان اللسان: تهذیب لسان العرب. 2 ج. چ 1. بیروت: دارالكتب العلمیة.


